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دادستان شـهـر مشـهـد، مـحـمـد             
 مهر در يـک    ۲۰ذوقي، روز سه شنبه  

مصاحبه مطبوعاتـي خـبـر از قـطـع              
اين جنـايـتـکـار     . دست يک زنداني داد 

در سخنان خود بـه قـانـون مـجـازات              
 سـوره مـائـده در          ۳۸اسلامي و آيـه       

قرآن استناد کرد و اعلام نمود که ايـن   
عمل وحشيـانـه در مـقـابـل چشـمـان                
تعداد ديگري از زندانيان انـجـام شـده         

 تيرمـاه  ۳۱در . تا آنها عبرت بگيرند 
اکبر بيگـلـري دادسـتـان هـمـدان نـيـز                

 زنداني در ايـن    ۵اعلام کرد که دست     

جانيان اسـلامـي   . شهر قطع شده است 
در تيرماه دست زنـدانـي ديـگـري در             
شهر ملايـر و در فـرورديـن مـاه يـک                 
دست و يـک پـاي يـک زنـدانـي را در                   

 .شهر ماهشهر بريدند

ــال                ــع ــم زاده ف ــراهــي ــنــام اب ــه ب
کارگري و مدافع حقوق کودک بـعـد        
از چهار ماه زندان و شکنجه و بـعـد      

، بـه    ۳۵۰از انتقال به بند عمومي        
بهـنـام در     .   اعتصاب خود پايان داد 

اثراعتصاب غـذا دچـار خـونـريـزي             
ــد و هــم اکــنــون در                  مــعــده گــردي

. وضعيت جسمي بدي بسر مي بـرد     
عليرغم اينكه بـراي بـهـنـام وثـيـقـه              
صد ميليون توماني تـعـيـيـن شـده             
اسـت، امـا مـقــامـات قضـايـي بــه               
بهانه اينكه وثيقـه اي كـه خـانـواده              
اش آماده كرده انـد، از شـهـرسـتـان              
مي بـاشـد و لـزومـا بـايـد ازتـهـران                  
وثيقه ارائه نمايند، از آزادي مـوقـت    

 . وي ممانعت بعمل آورده اند

اکنون ديگر براي نه تنها مـردم     
در ايران بلکه براي افکار عـمـومـي           
در دنيا هيچ شـکـي بـاقـي نـمـانـده                
است که حکومت اسلامي يک رژيم    
ضد کارگر، ضد زن و کـودک و در              

. يک کلام رژيمي ضـد انسـان اسـت          

باج گيري دستگاه قضايي رژيم      
  کارگران زنداني      سفرهاسلامي از 

نيروهاي سركوبگر رژيم اسلامـي     
در همه شهرهاي كردستـان بـه بـهـانـه            
عمليات مسلحـانـه، جـنـگ و بـمـب              
گـذاريــهــاي اخـيــر و از جـملــه بــمــب                

گذاري در شهر مهاباد و تـيـر انـدازي         
به نيروهاي حكومت در شهر سننـدج        
كه تعدادي کشته و زخـمـي بـر جـاي               
گذاشت به گسترش نـيـروهـاي خـود،           
دستگيريها و فضاي مـلـيـتـاريـزمـش          
در كردستان افزوده اسـت ــ در مـورد           
اين اتفاقات احزاب و شـخـصـيـتـهـاي            
مــخــتــلــفــي ابــراز نــظــر كــرده انــد و               

 ١٢بخصوص در مورد بمب گـذاري        
سپتامبر در شهر مهاباد به حق هـمـه         
ــيــروهــاي               بــر دســت داشــتــن خــود ن
سـركـوبـگـر حـكـومـت بـراي بـوجــود                
آوردن فضاي ترس و نا امنـي تـاكـيـد          

در بــاره جــنــايــات رژيــم        .   كـرده انــد      

اسلامي در كردستان قطعا مي تـوان         
كـتـابـهـا نــوشـت، امـا مــن بـه هـمــه                   
كســانــي كــه مــي خــواهــنــد بــدانــنــد           
كارنامه اين رژيم سياه و منحوس در      
كرستان چـه بـوده، خـوانـدن مـطـلـب                 
بهرام رحماني كه بخشي ثبت شـده از          
جنايات رژيم اسلامي در كردستان را    

 در خود دارد توصيه مي كنم ـ 
امـــا چـــرا رژيـــم اســـلامـــي از               
كردستاني نا امن بيشتريـن اسـتـفـاده         
را مي كـنـد؟ ايـن سـوال هـم اكـنـون                   
مـوضـوعــي مـورد بـحـث در مـيــان               
نيروها و جريـانـات سـيـاسـي تـبـديـل               

 هدف رژيم اسلامي از گسترش مليتاريزم      
 ! در شهرهاي كردستان   

سخنگوي وزارت امـور خـارجـه        
جمهوري اسلامي اعلام کـرده اسـت         
که دو خبرنگار دستگير شده آلمانـي   

و "   ضد انقلاب" و "  يک فرد فراري"با  
. تـمـاس داشـتـه انـد         "   ساکن آلـمـان    " 

منظورشان من هستم و من به هـمـه      

اقــدامــاتــي کــه بــراي نــجــات جــان             
ســکــيــنــه انــجــام داده ام افــتــخــار               

تماس و مـلاقـات ايـن دو            .   ميکنم
خبرنگار آلماني با خانواده سـکـيـنـه        
در روز دهـم اکـتـبـر بـه کـمـک مــن                    
صورت گرفت و در لـحـظـه اي کـه                 
مــامــوريــن رژيــم بــه دفــتــر هــوتــن             
ريختند و خبرنگاران و سجاد فـرزنـد    
سکينه و هوتن کيان وکيل سکـنـيـه          
را دستگير کردند من از طريق تلفـن     
بعنوان مـتـرجـم بـا آنـهـا در تـمـاس                  

اين يکـي از صـدهـا اقـدامـي            .   بودم
است که در چـهـار مـاه اخـيـر بـراي                  
نجات جان سکينـه از سـنـگـسـار و              
اعدام انجام داده ام و اين فعاليـت را        
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 ۱از صفحه  
شده و هر كس و جرياني از زاويه خود       
به آن پرداخته، و من هم مـي خـواهـم          
در اين چهارچوب به اوضاع سـيـاسـي       
كردستان اشاره اي بكنم و بعد به نـقـد      
يكي از ايـن ديـدگـاهـهـا كـه مـظـفـر                    
محمدي از حزب حكمتيست مـطـرح        

 كرده بپردازم ـ
بعد از بيش از يـك دهـه مـبـارزه              
نظامي احزاب سياسي مختلـف و از          
ــه ســازمــان كــردســتــان حــزب               جــمل
كمونيست ايران كـوملـه عـلـيـه رژيـم              
اسلامي در كردستان و بعد از جـنـگ      

 و بـه قـدرت         ٩١اول خليـج در سـال          
ــيــســت              ــال ــون ــاســي رســيــدن احــزاب ن
كــردســتــان عــراق، تــقــريــبــا مــبــارزه          
نظامي در كردستان متـوقـف شـد، و         
حتي يكي از شروط اتحاديه ميـهـنـي      
و حزب دمكرات كردستـان عـراق بـه           
رهبري بارزاني براي اپوزيسيـون رژيـم      
اسلامي مستقر در كـردسـتـان عـراق           
اين بود كه نـبـايـد از مـرزهـاي آنـهـا                   
بــراي اهــداف نــظــامــي عــلــيــه رژيــم            

اين وضـعـيـت      . اسلامي استفاده شود 
ــراي حــزب دمــكــرات             بــخــصــوص ب
كردستان ايران كه تمام هويت خـود را     
با مبارزه نظامي تعريف مـي كـرد و            
حـتــي، بــراي بــنــد و بســت بــا رژيــم                
اسلامي و سر ميز مـذاكـره نشـسـتـن             
هم مبارزه نظاميش را بـعـنـوان اهـرم          
فشار عليه رژيم اسلامـي بـكـار مـي             
برد به نوعي پايان دوره فـعـالـيـتـشـان           

اما در اين ميان بـه  .  هم تلقي مي شد 
نظر من براي خود كومله به هر انـدازه    
به سياستهاي مـكـتـوب تـا آنـمـوقـع               
خود و بخصوص به مصوبات كنگـره      

 و شش كومله پايبنـد بـودنـد،      ۵هاي  
به همان اندازه هم بند ناف خـود را از          
مـبــارزه نــظــامــي هــم بــريــدنــد و بــه              
مبارزات توده اي، كـارگـري، زنـان و            
جــوانــان عــلــيــه رژيــم اســلامــي روي           
آوردندـ اما از آنزمان تاكنون صـحـنـه        
ســيــاســي كــردســتــان دســت خــوش             
تحولاتي شده، از جـملـه آنـكـه خـود                 
كـوملـه چـنـديـن جـريـان از زاويـه اي                   
ناسيوناليستي و قومپـرسـتـانـه از آن            
جدا شـده انـد و ايـنـهـا بـا تـوجـه بـه                        
دوستي و آشنائي با بخشي از رهبـري      
اتحاديه ميهني در كردستان عـراق و         
باتوجه به شرايط هر دوره چه آنجـائـي         
كه خواستند با ژنرالهـاي آمـريـكـائـي          
در عـراق و مـقــامـات دســت چـنــدم               
وزارت خـارجــه آمــريـكــا مــذاكـراتــي           
بكنند و چه آنجائي كه مي خواستنـد      
خود را به جنـاحـي از رژيـم اسـلامـي             

وصل كنند، ناچار بودند كـه عـرصـه            
مبارزه نظامي را فعال نگـه دارنـد، و        
به همين خاطر در سالهاي گذشتـه بـا           
وجود به كمين افتادن و كشـتـه شـدن             
تعداد زيادي از نـيـروهـايشـان تـوسـط          
رژيم اسلامي، اما هيچگـاه دسـت از        
فرستادن تيم هاي چند نـفـره اشـان بـه            
اطراف شـهـرهـا و دهـات كـردسـتـان                
دست بر نداشتندـ در اين ميان الـبـتـه          
در سالهاي گذشته ما شاهد فعـالـيـت      
نظامي جريان ديگري هم به اسم پـژاك    
بــوده ايــم، كــه ظــاهــرا ايــنــهــا چــون               
نـيـروهـايشـان بـيـشــتـر بـا پ كـا كــا                    
تـداعـي مــي شـونــد و در كـوهـهــاي                
قنديل و بدور از دسـتـرس نـيـروهـاي              
اتحاديه ميـهـنـي و حـزب دمـكـرات              
كـردسـتـان عـراق مســتـقـر هسـتـنــد،               
فعاليتهاي بسيـار بـيـشـتـري از خـود              
ــد                    ــي مــا شــاه ــد و حــت نشــان دادن
ــا ســطــح              گســتــرش فــعــالــيــتــشــان ت
گروههاي مـذهـبـي و بـمـب بـه كـمـر                  
بسته نـظـيـر دسـتـه هـاي ارتـجـاعـي                  
حماس و حـزب االله در فـلـسـطـيـن و                 
لبنان بوديم ـ  براي اين جـريـانـات كـه           
هـيـچـگـاه تـاريـخــشـان بـا مـنـافـع و                    
خواست و آرزوهاي مردم كرستـان كـه      
همانا، خواست جامـعـه اي عـاري از            
فقر و فلاكت، عاري از كشـتـار و بـي          
حقوقي باشد ربطي نداشته و نـدارد و          
تــاريــخــشــان پــر اســت از ســازش و               
مذاكره و ساختن بـا ارتـجـاعـيـتـريـن               
دولتهاي منطقه از جمله خود هـمـيـن       
جمهوري كثيف اسلامـي، حـكـومـت        
جنايتكار بعث عـراق در دوره صـدام           

البـتـه بـعـد از اشـغـال عـراق                .   حسين
توسـط آمـريـكـا هـم مـا بـاز شـاهـد                    
حضور باندهاي اسلامي و دارو دسته       
هاي مذهبي در كردستان ايـران بـوده          
ايم ـ اما به نظـر مـن تـاريـخ و چـهـره                    

 سال گذشته مردم ٢٠سياسي حداقل   
كردستان ايران، نه اين احـزاب و دارو         
دسته هاي ارتـجـاعـي قـومـپـرسـت و             
مذهبي بلكه تاريخ مبارزات پـرشـور       
كارگري، اول ماه مه هاي باشكـوه در     
تقريبا همه شهرهـاي كـردسـتـان، روز           
جهاني كـودك ، جشـن آدم بـرفـيـهـا،                
اعتراض عليه قتلهاي ناموسي،  روز    
جهاني زن و با پرچم رهاي زن رهـائـي         
جامعه است شكل مي دهد و دقـيـقـا       
رژيم اسلامي هم براي به عقـب رانـدن       
اين مبارزه باشكوه و برابري طـلـبـانـه           
است كه مي خواهد فضاي شـهـرهـاي        
كردستان را مليتاريزه كند، تـا بـديـن          
وسليه با خـيـال خـود بـتـوانـد صـداي               

رساي كارگـران و پـيـشـروان جـنـبـش               
آزاديخواهانه مردم ايران در كردسـتـان    

قـطــعـا پــيـشــروي      .   را سـركــوب كـنــد      
ــاي                جــنــبــش كــارگــري و جــنــبــشــه
آزاديخواهانه اي كه به آن اشاره كـردم،     
نه به نفع جمهوري اسلامـيـسـت و نـه          
جريانات ناسيوناليستي و قومپرسـت    
و مذهبي نفعي در آن دارنـد، بـلـكـه               
كاملا برعكس اين جـنـبـش دركـنـار            
نشانه گرفتن رژيـم اسـلامـي بـعـنـوان             
باني و باعث همـه فـقـر و فـلاكـتـهـا،               
همه سركوب و بي حـقـوقـي هـا خـود            
اين جريانات را هم روز به روز منـزوي    

.  تر كرده و آنها را به حاشيه راند اسـت  
به اين اوضاع بايد مبارزه ميلـيـونـهـا           
نفر از مـردم سـراسـر ايـران را عـلـيـه                   
حاكمان دزد و چپاولگـر اسـلامـي در         
يك سال و نيم گذشته را هـم افـزود و             
فضاي اعتراضي جامعـه و از جـملـه             
تنفر عميق مردم كـردسـتـان از رژيـم             
اسلامي را هم اضافه كرد تا بتوان بـه      
نقش جمهوري اسـلامـي و بـانـدهـاي             
ســيــاه و ضــد مــردمــي بــراي تــداوم              
كشــتــار و جــنــگــشــان عــلــيــه مــردم            

 .كردستان پي برد
اما بگذاريد بعد از اين مـقـدمـه         

طولاني به نوشته مظفر محمـدي هـم       
بــپــردازم چــرا كــه او بــا وجــود نــقــد                
درستش به سياستها و اهداف احـزاب      

و سـازمـانـهــاي نـاسـيـونــالـيـسـتـي و                 
مذهبي در كردستان، امـا بـاز مـردم            
كردستـان را فـراخـوان مـي دهـد كـه                 
بجاي سازماندهي خود در تشكلها و    
نهادهايي كه ما در سالهـاي گـذشـتـه          
شاهد پيشـروي و نـقـش درخشـان آن              
بوده ايم، به سازمان نظامي كارتـونـي    

او " .   گارد ازادي بپيوندند"   آنها يعني   
 :مي نويسد

کارگران، زنان، جوانان و انسـان    "   
هاي زحمتکش، نـاجـي اي جـز خـود              

ايـجـاد صـفـي طـبـقـاتـي در               .   نـدارنـد  
مقابل همه دشمنان طـبـقـه کـارگـر و              
جنبش آزادي و برابري زنان و مـردان،       
ســازمــان يــافــتــن در تشــکــل هــاي              
کـارگــري و در حــزب کــمــونــيــســتــي            

.  اسـت   گارد آزادي  کارگري خود و در   
واکسينه شدن جامعه از       اين تنها راه  

انگل هـاي مـذهـبـي و قـومـي و راه                  
نــجــات بشــريــت از بــربــريــت و قــوم              

. پرستي و مـذهـب و خـرافـات اسـت              
گـارد آزادي ابـزار شــرافـتـمـنـدانـه اي                

در مقابـل ايـن مـخـاطـرات              است که 
ضد انساني کـه يـقـه جـامـعـه مـا را                   
گرفته است، قدرت دفاع از خود را بـه   
کـارگــران و زنــان و جــوانــان و هــمــه                
انسانهاي آزاديخـواه و بـرابـري طـلـب             

 ."مي دهد
مظفر محمدي چندين صفحـه را        

به درست به تـنـگ كـردن عـرصـه بـر                
ناسيوناليستها، جـريـانـات قـومـي و           
مذهبي اختصـاص داده، الـبـتـه ايـن              
بـمـانـد كـه او بـر اسـاس مـواظـع تــا                     
ــارزات                 ــبــال مــب ــشــان در ق ــي ــون كــن
سرنگوني طلبانه مردم ايـران در يـك           
سال و نيم گذشته از شرايط و اوضـاع       
كنوني كوچكترين حرفـي نـمـي زنـد،           
چرا كه به نفعشان نسيت، چرا كه آنهـا    
ــر                  در اوج تــلاش مــردم بــراي بــه زي
كشيدن حـاكـمـان دزد و جـنـايـتـكـار                
اسلامي كه صداي انـقـلاب مـردم نـه            
تنها كل صـف در هـم ريـخـتـه رژيـم                  
اسلامي را به جان مردم انداخت بلكه       
حمايت به حق مردم سراسر دنيا را بـا      
خود همراه كـرد، يـا مـوعضـه خـانـه                
نشيني مي كردند و يا دو دستي همه       
جانفشانيهاي ميليونها نفـر از مـردم         
متنفر از جـمـهـوري اسـلامـي را بـه                  
كـيــســه جــنــاحـهــاي مـخــتــلـف رژيــم             

اما از ايـن گـذشـتـه       . اسلامي ريختند 
معلوم نسيت كه چـرا ايـنـهـا در اوج               
مبارزات كارگران و مـردم كـردسـتـان          
بــراي تشــكــل يــابــي، بــراي دفــاع از             
حقوق زنان، براي برگزاري روزهـاي بـا      
شكوه حقوق كودك و آدم بـرفـيـهـا و               
دهها مبارزه پر شور ديگر مردم را به       

 گارد آزادي فراخوان مي دادند؟

  . . . هدف رژيم اسلامي از گسترش                         

تا آزادي کامل او و اين چهار نفـر و     
ساير محکوميـن بـه سـنـگـسـار و              

مـقـامـات    .   اعدام ادامه خواهم داد   
جــمــهــوري اســلامــي مــيــتــوانــنــد          

" و"   فـرد فـراري    " مطمئن باشند که     
هـمـراه بـا      "  ضد انقلابي ساکن آلمان 

هزاران انسان شريف در سراسر دنيـا      
گريبان حکومت جنايتکار آنـان را         

 . رها نخواهند کرد
   

تا آنجا که به دستگيري وکـيـل         
و پسر سکينه مربوط مـيـشـود، از       
قبل هوتن و سجاد از توطئه پرونده    
سازي سياسي عليه خود و احتـمـال         

. بازداشـتـشـان هشـدار داده بـودنـد            
در  "   ضـدانـقـلاب   " بميان آوردن نام      

دسـتـگـيـري آنـان مـقــدمـه پـرونــده               
سازي امنيتي براي آنها و حتـي دو        

تـا کـنـون      .   خبرنگار آلـمـانـي اسـت       
ــان و                 ــخــواه ــر از آزادي ــف هــزاران ن
ــم             ــه جــنــايــات رژي مــعــتــرضــيــن ب

ضــد " اســلامــي بــا هــمــيــن انــگ             
دسـتـگـيـر و شـکـنـجـه و               "   انقـلاب 

اعدام شـده انـد و دسـتـگـيـري ايـن                 
چهار نفر که گناهـي بـجـز دفـاع از             
يک زن بيگناه محکوم به سنگـسـار    
و اعــدام نــدارنــد و پــرونــده ســازي             
امنيتي عليه آنان، يک نمونه ديـگـر     

 .  جنايات رژيم اسلامي است
 

اين اقـدام رژيـم يـکـبـار ديـگـر               
مردم دنيا را از عمق ماهيت پـلـيـد      
ايــن حـــکـــومـــت، از ســـيـــســـتـــم             
جنايتکارانه قضائـي اش و فـقـدان           
هـرنـوع آزادي بـراي مـردم مــطـلــع              

اقـــدام رژيـــم در واقـــع            .   ســـاخـــت
فراخواني است به همه مردم دنيا و         
تــک تــک کســانــي کــه بــراي آزادي             
سکينه تاکنون تلاش کرده اند، کـه       
فعاليت خود را براي آزادي سکيـنـه       

 . و اين چهار نفر دو چندان کنند
 

بايد با تمام قـوا در بـرابـر ايـن               
ــه ايســتــاد و              اقــدام جــنــايــتــکــاران
خواهان آزادي فوري سکيـنـه، پسـر         
و وکيل او و دو خـبـرنـگـار آلـمـانـي            

من هـمـه مـردم آزاديـخـواه و              .   شد
شريف دنـيـا، هـمـه کـمـپـيـن هـا و                   
نهـادهـا و سـازمـانـهـاي مـتـرقـي،                
ــســت هــا و                 ــئــي ســکــولارهــا و آت
ــن مــجــازات اعــدام و               ــفــي مــخــال
سنگسار و مـدافـعـيـن حـقـوق زن،              
همه رسانه ها و همه شخصيـتـهـا و       
مقامات دولتي کـه در چـهـار مـاه            
اخـيـر در کـمـپـيـن جـهـانـي عـلـيــه                    
سنگسار و براي نجات جان سکينه        
فـــعـــال و دخـــيـــل بـــوده انـــد را                   
فراميخوانم که دستگيري وکـيـل و        
پسر سکينه و دو خبرنگار آلـمـانـي        
را مـحــکـوم کــنـنـد و بـراي آزادي                
فـوري آنـان و سـکـيـنـه بـه مـيــدان                   

اين کمپين عظيم جهاني تـا  .  بيايند
آزادي سکينه و چهار نفر دستـگـيـر        
شــدگــان اخــيــر و لــغــو مــجــازات             
سنگسار در ايران از پـاي نـخـواهـد           

 . نشست
 مينا احدي   

سخنگوي کميته هاي بين   
 المللي عليه اعدام و سنگسار       

 ٢٠١٠ اکتبر ١٣

 . .. در پاسخ به اظهارات وزارت     

 ۳ صفحه 

 ۱از صفحه  
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 ۲از صفحه 
بازداشـت، زنـدانـي کـردن و شـلاق و                
شکنجه عليه مدافعين حقوق کـارگـر        
و حقوق کودک، به قدمت عمـر سـيـاه         

حـتـي مـقـامـات        .   اين رژيم بوده است 
قضـايـي ايـن حـکـومـت بــه قـوانـيــن                  
مربوط به گرو گيـري و بـاج خـواهـي             

فعال مـدافـع   .   خود نيز پايبند نيستند 
حــقــوق کــارگــر و حــقــوق کــودک را               
بازداشت مي کنند، مورد شکنجه و        
آزار و اذيت قرار مي دهند، نـاچـارش      
مي کنند دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا                
بزند و توان و جسم او را فرسـوده مـي        
کنند، و در نـهـايـت بـيـشـرمـي از او                  
تحت عنوان وثيقه بـاج خـواهـي مـي            
کنند و وقتي خانواده اين کارگر اسيـر    
شده در دست اين جانيـان، بـا هـزار و           
يک درد و رنج  مـبـلـغ تـعـيـيـن شـده                    
توسط باجگيران حکومـت را فـراهـم          
مي کنند، پاسخ مي دهند که مـبـلـغ       
تعيين شده بايد از تهران ارائه شود نـه      

 . از شهرستان
سران و کاربدستان اين حـکـومـت      
در طول سه دهه از عـمـر نـکـبـت بـار               
خود در ضديت با حق و حيات انسـان     

بـه گـونـه اي        .   حد و مرزي نداشته اند    
وحشيانه و افسارگسيخته بـه چـپـاول          
دســتــرنــج مــردم و بــويــژه کــارگــران              

دفاع از انسانيت در ايـن    . پرداخته اند 
هـمـچـون    .   حکومت جـرم بـوده اسـت         

انسان شايسته اين قرن زنـدگـي کـردن           
با قوانين اسـلامـي و سـرمـايـه و بـا                  
هــويــت ايــن حــکــومــت هــيــچــوقــت           

ارزش و ارج   .   خوانايي نداشته و ندارد 
نـهــادن بـه حــق، حــرمــت و کــرامــت              
کودک، زن، کارگر براي اين تبهکـاران        
جــرم مــحــســوب شــده و از رشــد و                 
گسترش دفاع از حـقـوق انسـانـي در              

ايـن يـعـنــي      .   جـامـعـه وحشـت دارنــد        
 . ريزش پايه هاي نظام اسلامي

 سال است با طـنـاب دار، بـا          ٣١
سنگسار، بـا شـلاق و شـکـنـجـه، بـا                 
وثيقه و دزدي و چپاول عليـه مـردم و        
در انظـار جـهـانـيـان بـه حـيـات خـود                   

با بهانه هايي همچـون  .   ادامه داده اند  
نـحــوه دريـافــت بـاج خــواهـي تــحــت              
عـنــوان وثــيــقــه کــه بــايــد در مــرکــز              
جنايات حاکمان صورت بگيرد نه در      
شهرستان، فشار چند گانه اي را عليـه   

 .کارگران زنداني اعمال مي کنند
اما مسئله تنها به ايـن خـلاـصـه          

بيش از سـه دهـه اسـت کـه             .   نميشود
حکومت جمهوري اسلامي زندگـي و     
هستي ميليونها نـفـر انسـان در ايـن              
کشور را تباه کرده و بـه گـرو گـرفـتـه                 

باج خواهي نهادهاي حکومـت   .   است
اسلامي از کارگران زنـدانـي و ديـگـر            
زندانيان سياسي، اوج درماندگي يـک       
حکومت در حال سقوط، در چپاول و         
دزدي از سفره کارگران و فرزندان آنـان        
است که  نه تنها ماهها حق دسـتـرنـج     
و کار آنها را نمـيـپـردازد بـلـکـه بـراي               
ــردنشــان حــق الســکــوت در                آزاد ک
مقابل دادخواهي و حق طلبي آنان را         
هم در اوج توحش  مـي گـيـرد ومـي               

 . بلعد
رژيم اسلامي با اعدام و گـرفـتـن           
جان انسانها نتـوانسـت بـيـش از ايـن               
رعب و وحشت ايجاد کند اکـنـون بـا            
دست و پـا قـطـع کـردن کسـانـي کـه                    
توسط هـمـيـن حـکـومـت بـه فـقـر و                    
تنگدستي افتاده اند مي خواهد چـنـد    
روز بــيــشــتــر بــه ايــن فضــاي رعــب               

 . بيافزايد
دست و پا قطع کردنها، پر کـردن        
زنـدانــهـا از مــخـالــفـيــن و زنـدانــيــان               
سياسي و کل جناياتي که دارد انـجـام    
ميدهد نشان از وحشت و هراس خـود     

اين بـربـريـت    .  از سرنگون شدنش است 
نشــان از درمــانــدگــي و اســتــيــصــال            
حکومتي است که با انزجـار و تـنـفـر           
ميليوني مردمي روبرو است که براي     
به زير کشيده شدنش مدتهاست خـيـز         

نبايد بيش از ايـن فـقـر،          . برداشته اند 
جنايت، دزدي، باج خواهي و حقـارت     
اعمال شـده از سـوي اوبـاشـان حـاکـم                
اسلامي بر کارگران و ميليونها مـردم    

حکومت اسـلامـي بـا        .   را تحمل کرد 
چه حق و بـا چـه مـجـوزي کـارگـر را                  
زنداني مي کند؟ به چه حقي دستمـزد    
سه برابر زير خـط فـقـر او را مـاهـهـا                  
نمي پردازد؟ با چه  مجوزي بـه خـود           
اجازه ميدهد از زنداني سياسي وثيقـه   

نـبـايـد بـه ايـن          . و حق گرو طلب کند؟    
يـارانـه   .   رژيم در حال سقـوط بـاج داد         

هاي دولتي براي کالاهاي اساسـي نـه          
تنها نبـايـد حـذف شـود بـلـکـه بـايـد                   

در صـفـوفـي      .   افزايش هم پـيـدا کـنـد         
وسيع و گسترده بايد از پرداخـت پـول           

کـارگـر   .   آب، برق و گاز امتـنـاع کـرد        
زنداني بايد بدون هـيـچ گـونـه قـيـد و                
شرطي آزاد شـود، دسـتـمـزدش بـايـد              
چندين برابر افزايش يـابـد و لـطـمـات              
ــدان و                  ــنــوي دوران زن مــادي و مــع
ــايــد از حــلــقــوم ايــن                 بــازداشــت را ب

حــکــومــت .   جـانــوران بــيــرون کشــيــد      
اسلامي در يـک بـحـران و بـن بسـت                  
حکومتي به تمام معنايي قـرار دارد          
و در آن دست و پا مي زند و وضعيت       

اقــتــصــادي بــحــران زده اش در حــال             
جمهوري اسـلامـي از     . فروپاشي است 

نظر مردم مدتهاست کـه عـمـرش بـه             
ــا و                      ــق ــده اســت امــا ب ــان رســي ــاي پ
موجوديت فعلـي اش تـنـهـا مـديـون              
کشـتــار، زنــدان، شــکـنــجــه و اعــدام             

شــرايــط بــرده واري را کــه                 .   اســت 
حـاکــمـان اسـلامــي بـر کـل جـامــعــه                
تحميل کرده اند قابل حل و قابل دوام    

اوضاع مـوجـود اعـتـراض و           .   نيست
نارضايتي، تـنـفـر و انـزجـار هـر چـه                   
عميقتري را در ميان مردم دامن زده         

براي پايان دادن به ايـن تـبـاهـي       .  است
فـعـالـيـن     .   بايد متحد و متشکل شـد     

کارگري و فعالين جـنـبـشـهـاي چـپ،             
سوسياليست و راديـکـال اجـتـمـاعـي            

وظيفه بسيار مهم و تعيين کننـده اي     
ــاي                 ــه در مــتــحــد ســاخــتــن حــرکــت
اعتراضي و سرنوشت ساز را بر عهـده    

 . دارند
جواب کارگران و ميلونـهـا مـردم       
به تنگ آمده از جهنمي کـه سـرمـايـه         
ــد،                 ــرده ان ــم ک داران اســلامــي فــراه
تظاهرات و اعـتـصـابـات گسـتـرده و              

ــزجــار         .     ســراســري اســت     تــنــفــر و ان
عمومي و سراسري اي که هـم اکـنـون         
در سراسر کشور عليه رژيـم اسـلامـي        
وجود دارد، قادر است اين حـکـومـت        

ايـن مـوج عـظـيـم و            . را به زير بکشد 
. ميليوني نياز به مـتـحـد شـدن دارد            

ايــن امــر وظــيــفــه فــعــالــيــن چــپ و               
سوسياليست در  جنبـش کـارگـري و            

. ديگر جنبـشـهـاي اجـتـمـاعـي اسـت              
آزاديخواهي، برابري طلبي و بـرقـراري    
جامعه اي انساني خواست ميليونـهـا        
مردمي است که خود را شايسته يـک        

ايـن خـواسـت      .   زندگي بهتر مي دانند   
 ٣١انساني را بـراي پـايـان دادن بـه                  

سال بربريت و بـي حـقـوقـي سـرلـوحـه               
اعتراضات و اعتصـابـات مـتـحـدانـه           

بايد با مبارزه متحد .   خود قرار دهيم  
و متشکل خود و براي عقب رانـدن و        
بـرچـيـدن چـپـاول و دزدي و جـنـايـت                   
حاکمان اسلامي متحدانه تر از قـبـل           

 . به ميدان بيائيم
 

       ٢٠١٠ اکتبر        ١٧

  . . . باج گيري دستگاه قضايي رژيم                           

ايـنـهـا چـنـد سـال پـيـش وقـتــي                  
مــتــوجـــه شــدنـــد كــه جــريــانـــات                
ناسيوناليـسـت بـراي ركـاب زدن در             
كمپ آمريكا و مـتـحـديـنـش دارنـد              
ــت                ــاسـ ــونـــد، ســـيـ آمـــاده مـــي شـ
بــحــرانســازي در مــرزهــا را پــيــش              
گرفتند و به هميـن خـاطـر هـم گـارد              
آزادي كاغذيشان را سر هم كردنـد تـا      
مبادا از جريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت              
عقب بمانند و هر روز اطـلاعـيـه اي            
در مورد حضور غيبيشان در شهرها     
و دهات كردستان تا تنبـيـه عـوامـل           

. رژيم و اخطار به آنها صـادر کـردنـد           
امروز بـعـد از چـنـديـن سـال از ايـن                    
تــلاش نــامــيــمــون هــنــوز در كــنــار            
فراخوان مردم براي ايجـاد تشـكـل و           
سازماندهي بـاز پـيـوسـتـن بـه گـارد               
ازادي را موعظه مـي كـنـدــ  خـوب                
اينجا سوال اين است كـه اگـر بـا هـر                
تعريفي كه شما داريد و مـي گـوئـيـد         
كه مبارزه مسلحـانـه امـروز وقـتـش            
نـيــسـت، فضــاي مــلـيــتــاريـزه كــردن            
كردستان بـه رژيـم اسـلامـي امـكـان              
مي دهد كه سركوبهايش را تـوجـيـه           
كند و گارد آزادي كه شما مردم را به       
آن فراخوان مي دهيد در گـذشـتـه اي            
نه چندان دور بيشترين لـطـمـاتـي كـه            
رژيم اسلامي مـي تـوانسـت بـه يـك               
سازمان اپوزيسيون بزند به شما زد و     
دهــهــا نــفــر از فــعــالــيــنــي كــه مــي              
توانستند سرنوشتشان چيزي ديگـري     
باشد و شما  و حزب مطبـوعـتـان بـا           
همين كارهاي ماجراجـويـانـه بـاعـث          
دستگيري و تـار و مـار كـردن آنـهـا                

گـارد  "   شديد، چرا بـاز هـم بـايـد بـه                 
ناموجود شمـا بـپـيـونـدنـد؟ ـ            "   آزادي

البته باز محمدي در جـائـي ديـگـري            

 :از مطلبش مي نويسند
گـــــارد آزادي در حـــــال                     "   

حاضرشروع مـبـارزه مسـلـحـانـه بـه               
شيوه ديگر و آغاز جنگ نظـامـي بـا         

 ". نيروهاي مسلح رژيم نيست
پس به اين ترتـيـب مـعـلـوم مـي            
شود كه گارد آزادي هـدفـش در حـال          
حاضر شـروع مـبـارزه مسـلـحـانـه و               
آغاز جنگ نظامي هم نيسـت و بـاز            
سوال اينجاست پس چرا مـردم را بـه           
آن فراخوان مـي دهـيـد، پـس چـرا و                 
بــراي كــدام اهــداف اســت كــه بــايــد              
كارگر و زحمتكش كردستان به گـارد     

 شما بپيوندد؟
حـزب  "   گارد آزادي " به نظر من  

كارتوني تر و پوشالي "    حكميست "  
تر از آنست كه بخواهيم زياد وارد آن      
شــويــم، ايــنــهــم مــثــل بســيــاري از              
سياستهاي راست و ضد انقلابي ايـن        
حــزب روي دســتــشــان بــاد كــرده و               
خودشان هم مانده اند كه چطور بـايـد     

قطعا اگر مـي  .   از دستش خلاص شد 
شــد بــورژوازي را در جــائــي بــدونــه             
جنگ و مبارزه نظامي به زير كشيـد      
و قدرت را از دستش گـرفـت، شـايـد             
اين بهترين و كم دردسرترين راه بـود،      
اما تاريخ مـبـارزه طـبـقـاتـي ايـن را                
نشــان داده كــه بــورژوازي در هــيــچ             
كجائي دنيا بدونه جنگ و خونـريـزي       
دست از قدرت بر نداشته و به هـمـيـن     
خاطر هم جمهوري اسلامي هم بدونه     
قيـامـي مـردمـي و تـعـرضـي هـمـه                  
جانبـه بـه اركـانـش دسـت از قـدرت                 
نخواهد كشيد، به همين خـاطـر مـن         
هم معتقـدم كـه بـلاخـره روزي بـايـد                
كارگران و اكثريت مـردم ان جـامـعـه           
كه منفعـتـي در سـراپـا مـانـدن ايـن                 

نظام پوسيده و غيـر انسـانـي نـدارنـد            
خــود را در حــزب ســيــاســي خــود                 
متشكل كنند و بـراي قـيـام نـهـائـي              

امـا  .   عليه اش دست به اسـلـحـه بـرد           
تمام بحثي كه اين روزها درگرفته بـر       
سر اين است كه آيا در شرايط حـاظـر        
در ايـــران و كـــردســـتـــان مـــبـــارزه               
مسلـحـانـه چـه از جـانـب جـريـانـات                  
ناسيوناليستي، ارتجاعي و اسلامـي     
باشد و يا چه از طرف دوستـان حـزب       
حكمتيست و گارد آزاديشان باشد به       
نفع مبارزه مردم خواهد بـود؟ آيـا از         
اين فضاي نـظـامـي كـردن شـهـرهـا،               
ــز رفــت و امــد مــردم كــي                     مــراك
بيشترين نفع را خواهد برد و بـه نـظـر       
من جـواب ايـن اسـت كـه ايـن رژيـم                  
اسلامي و نـيـروهـاي سـركـوبـگـرش              
است كه اين فضا به نفـعـشـان اسـت،             
اين آنها هستند كه تحت اين فضـا و       
شرايط مي تواند چـنـد صـبـاحـي بـه             
عمر ننگين خودشـان ادامـه دهـنـد،            
حالا اين مبارزه نظامي چه از طـرف          
ناسيونالسيتها باشد و يا گارد ازادي       

"   .  حــكـمـتــيـســت      "   كـاغـذي حـزب        
بخصوص بـراي مـظـفـر مـحـمـدي و               
حــزب مــطــبــوعــش كــه نــه شــرايــط           
انقلابي را تصور مي كنند، نـه قـرار           
است انقلابي صورت بگيرد و نه چـم        
اندازش هم ديده مي شـود و هـر چـه             
هست جريانات راست و ارتجـاعـي و      
جناحهاي سبز و سياه رژيم اسـت كـه           
دست بالا را دارد، معلوم نيسـت كـه       
چرا بايد كسي براي فراخوان اينها در     
پيوستن به گارد ازدي تره هـم خـورد            

 كند؟ 
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بخش اول اين نـوشـتـه را بـا يـک                 
حـق  " بازبيني مقـدمـاتـي از فـرمـول             

" ملل در تعـيـيـن سـرنـوشـت خـويـش               
هدف البته حـلاجـي ايـن      .   آغاز کرديم 

فرمول نبود، بلکه نشان دادن گـوشـه          
اي از تناقضات و ابهاماتـي بـود کـه             
کل مبحث ملت و ملي گرايـي بـه آن        

در پايان بخش قـبـل بـه      .   آغشته است 
بنظر مـن ايـن     . رسيديم" ملت"مقوله  

مـقـوـلـه     .   مقوله گره گاه اصلـي اسـت       
ملت، نه فقط در تفکر چـپ و يـا در            
موازين برنامه کمونيستي تـاکـنـونـي        
در قبال مساله ملي، بلکه در بـخـش           
اعظم آنـچـه جـامـعـه امـروز بـعـنـوان                 
تـاريـخ خـود و يــا هـويـت و هسـتــي                   
اجتماعي خود به آن رجوع مـيـکـنـد،        
منشاء يک سردرگمي عـمـيـق و يـک              
وارونگي بنيادي در تحليل و انـديشـه       

 . است
  

نشان دادن اينکه مکاتـب حـاکـم         
علوم اجتماعي و تئوري سـيـاسـي، و           
گاه حتي علوم دقيقه و طـبـيـعـي، در             
انتهاي قرن بيستم تا چه حد با خـرافـه         
و اساطير عجيـن انـد چـنـدان دشـوار              

ايـنــکــه بشــر انــتــهــاي قــرن          .   نـيــســت 
بيستم، بـويـژه از زبـان انـديشـمـنـدان                
رسمي اش، پـيـدايـش خـود، فـلـسـفـه               
زنـدگـي خـود، عـلـل افـعـال فـردي و                   
جمعي خود، منشاء سعـادت و تـيـره         
بختي يا رفاه و محروميت هاي خـود     
و غيره را چگونه و بـا چـه مـقـولاتـي              
تــوضــيــح مــيــدهــد، بــيــشــک مــايــه            

. سرگرمي نسلهاي بـعـد خـواهـد بـود           
بعضي از اين خرافات البته عـمـرشـان          

امــروز، بــراي مــثــال،       .   را کــرده انــد     
عــلــيــرغــم مــوج بــرگشــت آنــتــي                  
سکولاريسـم و رونـق مـجـدد بسـاط              

، لااقــل   " خـدا " مـذاهـب، بـرگــردانـدن         
خـداي مـذهـبـي، بـه دانشـگـاهـهـا و                  

. مباحثه علمي، هنوز عملي نـيـسـت      
اما بستر رسمي تبيين علمي دنـيـاي         
معاصر، بخصوص در رشـتـه هـايـي            

مانـنـد تـئـوري سـيـاسـي، اقـتـصـاد،                 
جامعـه شـنـاسـي و روانشـنـاسـي بـر                 
مقولات و مفروضاتي متـکـي اسـت         
کـه بـه هـمـان درجــه خـرافـي و غـيــر                    

مقوله ملت يـکـي از     . حقيقي هستند 
 . مهمترين اينها است

  
 ملت چيست؟ 

  
ايــن نــقــطــه شــروع بســيــاري از            

مباحثـات در مـورد مـلـت و مـلـي                  
در وهله اول چنين بنـظـر   .   گرايي است 

ميرسد که مشـکـل اصـلـي دشـواري             
ارائه يک تعـريـف عـلـمـي و يـا قـابـل                   

ايـن  .   تـوافـق از مـقـوـلـه مـلـت اسـت                 
درســت اســت کــه بــدســت دادن يــک              
تعريف جامع و مانع از مقولـه مـلـت        
بر مبناي يـک سـلـسـلـه مشـخـصـات               

نـظـيـر زبـان       ( مادي و قابل مشـاهـده       
مشترک، سرزمين مشـتـرک، خـلـق و           

که بر مبناي آن   )   خوي مشابه و غيره 
ملل اصيل در جهان از مـلـل قـلابـي            
تميز داده شوند، هرکه ملت هست در    
آن بگنجد و آنکه نيست نگـنـجـد، تـا        
امروز براي علما و سياسيون مـقـدور          

استالين، حتي بـه اذعـان       . نشده است 
مخالفان سياسي و مکـتـبـي اش، از           
زمره کساني است که ليـسـت نسـبـتـا          
جامعي از مشخصات تـمـيـز دهـنـده            

امـا،  .   ملـل را گـردآوري کـرده اسـت            
همانطور که پائين تر خـواهـيـم ديـد،             
ليست هاي مشخصات ملل حتي در    
روايــت جــامــع و اســتــالــيــنــي و                     
مکانيـکـي آن، هـمـيـن مـلـل واقـعـا                  
موجود جـهـان را بـه درسـتـي دسـتـه                 
بـنـدي نـمــيـکــنـنــد و در اکــثـر آنـهــا                   

 . استثنائات بر قاعده غلبه دارد
اما بنظر مـن اشـکـال بـر سـر                 

در مورد .   سختي تعريف ملت نيست   
حـق مـلـل در        " دو جزء ديگر فـرمـول        

شايد بـتـوان     "   تعيين سرنوشت خويش  
با تـعـريـف درسـت و يـا بـهـرحـال بـا                     
توافق بر سر يک تعريف خاص، گره از       

بـراي مـثـال مـيـتــوان          .   کـار بـاز کـرد       

در "   تعيين سـرنـوشـت     " توافق کرد که    
فرمولبندي ما بـه مـعـنـي تشـکـيـل               

بـرسـمـيــت    " دولـت مسـتـقـل اسـت و              
اين حق همان معني سـلـبـي      "   شناسي

و حداقلي را دارد که مورد نظر لنـيـن         
در مـورد مـقـوـلـه مـلـت، امـا،               .   بود

اصل مساله بـنـظـر مـن ابـدا ايـنـجـا                  
. نيست، بلکه يک قدم قـبـل تـر اسـت            

مشکل اينجاست که نميتوان تعريـف      
" مــلــت" و لــيـســت مشـخــصـاتــي از             

همانطور که نميـتـوان در      ( بدست داد   
) چنيـن کـرد    "   سيمرغ" يا " خدا"مورد  

بدون اينکه بدوا نفس وجود آن اثبـات      
چـيـزي   .   شده يا فرض گرفته شده باشد 

را ميتوان بر مبنـاي مشـخـصـات آن          
تعريف کرد که خود مقدم بر تـعـريـف        
ما و مستقـل از تـعـريـف مـا وجـود                 

اگر اين پديده يا شيـئـي،   .   داشته باشد 
مســتــقــل از تــعــريــف مــا غــائــب و              
ناموجود باشد، آنوقـت اقـدام مـا بـه             
تعريف مشخـصـات و خصـوصـيـات           

.  آن اسـت خلقآن، در واقع تلاش براي     
تعريف مشخـصـات خـدا يـک تـلاش             
عــلــمــي نــيــســت، بــلــکــه يــک اقــدام             
مذهبي، و لذا سـيـاسـي، بـراي خـلـق              
يک خالـق قـادر در اذهـان و زنـدگـي                 

ذکر مشخصات هيولاها .   مردم است 
و موجودات اساطيري تـلاـشـي بـراي           
ايجاد تصوير آنها در تخيل شنونده و      
از اين طريق تاثيرگذاري بر زنـدگـي و           

تــعــريــف مــلــت و       .   عــمــل آنــهــاســت   
مشـخــصـات مـلــي هـم، يـک تــلاش               
علمي براي بـازشـنـاسـي و تـوصـيـف               
ابژکتيو يک موجوديت بيروني و قابل    
مشاهده نيست، بلکه دخالتي فعال و       
سوبژکتيـو در پـروسـه شـکـل گـيـري                

ايــن اقــدامــي   .   مـلــت و مـلــتــهـاســت        
تلاش هـاي عـلـمـي و           .   سياسي است 

دانشگاهي در تـعـريـف مشـخـصـات            
ملي، جزء و لحظه اي، در يک حرکـت      
وسيع تر سياسي براي خلق و يا ابـقـاء         

تفاوت اينجاست .   و بازتوليد ملل اند 
که اگر ديـن نـهـايـتـا قـادر نـمـيـشـود                   
خـدايـي خــارج از اذهـان و بـاورهــاي               
مردم خلق کند، ملت سـازي، يـعـنـي          

بـه مـعـنـاي       "   مـلـت  " کـردن    "   تعريـف " 
سياسي و پراتيکي کلـمـه، در مـوارد         
زياد واقعا به ايجاد دسته بنـدي هـاي         
مــادي مــلــي مــيــان مــردم مــنــجــر             

 . ميشود
 

تلقي حاکم بر اذهان عمومي، بـر             

تفکر دانشگاهي، بر چپ مـوسـوم بـه        
کمونيست و حـتـي بـر بـخـش اعـظـم                
جنبش کمونيستي کارگري تاکنوني،     

. اين وارونگي را در خود مستتر دارد    
حــتــي در درون چــپ و جــنــبــش                      
کمونيستي تاکنوني، تعلق و هـويـت         
ملي فـرد، نـظـيـر جـنـسـيـت او، يـک                   
خصوصيت عيني و داده شده و غـيـر        
قابل ترديد وي مـحـسـوب مـيـشـود              

فعلا از ايـن مـيـگـذرم کـه تـبـديـل                   ( 
جنسيت و تفاوت جنسي به يـک رکـن      
هويت و خودشناسي اجـتـمـاعـي فـرد         
هم يک محصول تاريـخـي قـابـل نـقـد              

 ). جامعه طبقاتي تاکنوني است
  

اشاره من اينـجـا حـتـي بـه آن                 
گــرايشــات مــتـــعــددي در تــاريـــخ               
کمونيسم نيست که انواع خـاصـي از           
ــيــســم و عــرق مــلــي و                   ــال ــاســيــون ن
وطنپرستي را تـقـديـس کـردنـد و بـر                

. تــارک کــمــونــيــســم خــود نشــانــدنــد          
کمونيسم روسـي و چـيـنـي و جـهـان                 
سومي، کمونيسم ضـد انـحـصـاري و          
ضد امپرياليستي و ضـد يـانـکـي و               

 -کمونيسم سـوسـيـال دمـوکـراتـيـک             
سنديکايي و چپ نويي غربـي کـه بـر            
ويرانه هاي انقلاب اکـتـبـر روئـيـدنـد،            
ــيــش از آنــکــه رنــگــي از                        ــمــه ب ه
انتـرنـاسـيـونـالـيـسـم در خـود داشـتـه                  
باشند، مشتـقـات نـاسـيـونـالـيـسـم و               

 . ناسيونال رفرميسم بودند
 

در ايران، کل چپ سنتي، از حـزب             
توده پريروز، تا فدايي و راه کـارگـر و          

ــازه                 ٣خــط     ــروز و چــپ هــاي ت  دي
، " جـنـگ سـردي       -پسـا    " دموکـرات    

همه در يک بستر قوي ناسيوناليستـي     
و ميهن پرستانه شکل گرفته انـد کـه         
نه فقط پذيرش مقوله مـلـت بـعـنـوان            
يک واقعيت ابژکتيو بـيـرونـي، بـلـکـه             
تقدس و تقديس آن، و بـنـا کـردن کـل           
کائنات سياسي خويش حول آن، وجـه     

مـلـت،   .   مشخصـه اصـلـي اش اسـت          
ــک ظــرف                   ــات، ي ــان ــن جــري ــراي اي ب
عمومي اسـت کـه مـردم يـک کشـور               
قبـل از هـر تـقـسـيـم بـنـدي ديـگـري                     
بعنـوان طـبـقـات و غـيـره در آن جـا                     

کارگر و بورژوا و زن و مرد . ميگيرند
و سياه و سفيد، فقير و غني و پـيـر و           
جوان، به زعم اينها تقسيمات درونـي     

و جــزو مــتــعــلــقــات آن         "   مــلــت" يــک   
ــد   ــن ــدش آور            .   هســت ــن ــارت چ " عــب

که زيـنـت بـخـش         "   کارگران ميهن ما  
" کــارگــري"   تـقــريـبــا تــمـام مــطـالــب            

گروههاي اين سنت سياسي است، يـا         
اصرار ناسيونـالـيـسـتـي بـراي اطـلاق             

بـه کـارگـر      "   کارگر تـبـعـيـدي ايـرانـي         " 
متولد تهراني که در مرسدس بنـز در       

 سـال سـابـقـه کـار دارد،            ٨خود آلمان  
همه حاکي از ايـن تـقـدم تـحـلـيـلـي و                 
عــاطــفــي مــقــوــلــه مــلــت بــر ســايــر              
تقسيمات واقعي و يـا فـرضـي تـوده              

 . مردم است
 

جالب اينجاسـت کـه بـراي اغـلـب                 
اينها پلـه تـحـلـيـلـي بـعـدي، پـس از                    

بـلـکـه    .   ملت، هـنـوز طـبـقـه نـيـسـت              
خلق در اين نگـرش،  .   هستند" خلقها" 

ملتي است بـي دولـت، بـي قـدرت و              
معمولا تحت ستم، در متن يک ملت     

خـلـق   " براي چپ ايران، مقوـلـه     .   ديگر
لاجـرم بـا يـک احسـاس تـرحـم و                 "   ها

رافت و اغـمـاض خـاصـي هـم هـمـراه               
فرهنگ و سنتهاي خـلـقـهـا،     .   ميشود

راه و رسمي که خـيـلـي از خـود خـلـق              
مربوطه ميخواهند هر طور هست از      
آن فرار کنند، به بخـشـي از فـرهـنـگ           

. انقلابي چپ سراسري تبديل ميشـود     
اگر کشوري به حکم پروسـه تـاريـخـي           

و چـنـدخـلـقـي از آب            "   کثير الـمـلـلـه      " 
درآمده باشد، آنوقت کارگـران سـاکـن         
آن کشور براي رسيدن بـه حـداقـلـي از              
آگاهي طبقاتي بايد از روي دو هويـت     

کارگـران  "   مقولاتي نظير .   ملي بپرند 
کـارگـران   "   ،   " کـارگـران بـلـوچ      "  ، " کرد

نمونه هاي ديگري از مـقـولات   "   آذري
ناسيوناليستي رايج در ادبـيـات چـپ          

 . سنتي در ايران است
 

بهرحال همانطور که اشاره کـردم             
اينها مرکز تـوجـه مـا در ايـن بـحـث                

مشــکــل ايــن جــريــانــات       .   نــيــســتــنــد 
تئوريک نيست، مـعـرفـتـي         -تحليلي  

يا نظري نيست، بلکه ناسيوناليسـم و      
 . ملت پرستي اثباتي آنهاست

  
اشـکـال ايـنـســت کـه در سـنــت                

کمونيسم انترناسيوناليستي نيز تلقي    
رايج از مقوله ملت و ناسيوناليسم به       
ــيــســت و                انــدازه کــافــي انــتــقــادي ن
بخصوص رابطه ملت و ناسيوناليسـم      

در ايــن    .   ســروتــه تصــويــر مــيــشــود        
نگرش، ملت پديده اي است داده شده       
و مــفــروض و قــابــل مشــاهــده، و                 

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری       
 ليست استالين    : بخش دوم 

  

 ۵صفحه 
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  ۴از صفحه  

ناسيوناليسم مـحـصـول عـقـيـدتـي و              
سياسي انحرافي و فـاسـد يـک مـلـت               

نــاســيــونــالــيــســم خــودآگــاهــي     .   اســت
معوجي است که طـبـقـات بـالادسـت           
ميکوشند بر آحاد يـک مـلـت حـاکـم              

صـورت مسـالـه بـراي بـخـش             .   کننـد 
اعظم کمونيسم انترناسيونـالـيـسـتـي،        
مبارزه با ناسيوناليسم و جلوگيري از     
گسترش نفوذ آن در درون يـک مـلـت             

خود مـلـت، بـعـنـوان يـک             . بوده است 
مقوله، بعنـوان يـک پـديـده، سـرجـاي              
خود باقي است و مورد سوال يـا نـقـد        

ملت موجـوديـتـي فـاقـد بـار           .   نيست
سـيـاســي و طـبــقـاتــي خــاص تــلـقــي               

مجموعه اي از انسانـهـا کـه      .  ميشود
اشتراکشان در خصوصيات معيـنـي،       

مجـمـوعـه اي      . يک ملت شان ميکند 
از انســانـهــا کــه بــه هــمـيــن عــنــوان،              
بعنوان يک ملت، مـيـتـوانـد بـازيـگـر              
مستقل و قـائـم بـه ذاتـي در تـاريـخ                   

ميتواند صاحـب  .   جامعه بشري باشد  
حق، صاحب دولت، صاحب استـقـلال     
و صـاحـب سـرنـوشـت ويـژه اي بــراي                 

 . خويش باشد
 

. در واقع رابطه بـر عـکـس اسـت                 
اين ملت است که محصول و مخلوق       

ــيــســم اســت              ــال ــون ــاســي ــاريــخــي ن . ت
اگر .   ناسيوناليسم بر ملت مقدم است   

اين تعبير را قبول کنيـم، آنـگـاه فـورا           
روشن ميشود که مبارزه کمونيسم بـا   
ناسيوناليسم، نهايتا مبارزه اي بر سر       
کشيدن ملتها به اين يا آن خودآگاهـي    
و عمل سياسي و اجتماعـي نـيـسـت،          
بلکه بر سر نفس تعلق و يا عدم تعلـق      

بر سـر رد و قـبـول          .   ملي انسانهاست 
ــي اســت          ــت مــل ــر      .   هــوي ــروزي ب ــي پ

ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به     
يک گذار از مـقـوـلـه مـلـت و هـويـت                   

و بـاز روشـن       .   ملي، ممکـن نـيـسـت       
ميشود که چگونه فرمول برنـامـه اي          

حــق مــلــل در تــعــيــيــن ســرنــوشــت             " 
بـا شــخـصــيـت و شـيــئـيــت             "   خـويـش  

بخشيدن به مـقـوـلـه مـلـت، بـعـنـوان                 
موجوديتي که از پيش داراي حـقـوق          
خاص خويش است، عملا يک موضع       
تاکتيکي براي عقب رانـدن و خـنـثـي           
کردن ناسيوناليسم را به يک برسمـيـت      
شناسي استراتژيکي هويت ملي بـدل        
ميکند و به اين ترتيب به امر واقـعـي    

 . خود لطمه ميزند
 

اين تمهايي است بايـد بـيـشـتـر در              
به اين منظور بايد چـنـد   .  آن دقيق شد 

قــدم عــقــب بــرگــرديــم از بــازبــيــنــي              

مشخصات و مـولـفـه هـاي تـعـريـف               
 . کننده يک ملت شروع کنيم

  
 "ليست استالين

  
استالين تنها کسـي نـيـسـت کـه             
ــفــي از مــلــت و لــيــســتــي از                   تــعــري

امـا  .   مشخصات آن بدست داده اسـت   
شروع کردن از استـالـيـن از ايـن نـظـر               
مفيد است که اولا اساس فرمولبندي    
او تــبــيــيــنــي اســت کــه چــپ بــا آن                  
آشناست و خـواهـي نـخـواهـي تـحـت               
تاثير آن است و ثانيا، ليست استاليـن    
يک ليست التقاطي کمابيش جامع از    
عمده مشخصاتي است که پيشينيـان    

استالـيـن   .   او براي ملتها بر شمرده اند 
از اين درجه الـتـقـاط بـرخـوردار بـوده              
است که بتواند فـاکـتـورهـايـي را کـه               
بعضا حتي با هم تنـاقـض دارنـد زيـر             
چتر يک فرمول و يک نظريـه واحـد در          

 . مورد مقوله ملت گردآوري کند
 

ملت چيست؟ به روايت استـالـيـن          
ملت به مردمي اطلاق مـيـشـود کـه            

در يک روند تکـامـل تـاريـخـي و بـه              " 
شيوه اي بـا ثـبـات، زبـان مشـتـرک،                  
سرزمين مشترک، حيـات اقـتـصـادي         
مشـتــرک، و ســيــمـا و قـالــب روانــي               
مشــتــرکــي يــافــتــه انــد کــه در يــک                

" . فرهنگ مشترک بـازتـاب مـيـيـابـد          
استالين البته يادآور ميشود که ملت     
بعنوان يک محصول تـاريـخ، ابـدي و             
ازلــي نــيــســت، دســتــخــوش تــغــيــيــر          

. مــيــشــود و آغــاز و پــايــانــي دارد               
هيچيک از اين مشـخـصـات، از نـظـر           
اسـتـالـيـن، بـه تــنـهـايـي بـراي مـلــت                   
ناميدن ايـن يـا آن مـجـمـوعـه مـردم                 

اما غيبـت هـر يـک بـه           .   کافي نيست 
تنهايي براي سـلـب عـنـوان مـلـت از                

بــا ايــن مــانــور       .   آنــهــا کــافــي اســت      
تحليلي، استالين ميکوشد، بـه طـرز        
نـامـوفـقـي، گـريـبـان خـود را از ايـن                    
مشکل خلاص کند که بر مبناي هـر        
يک از تک مولفه هـا، تـرکـيـب مـلـي                
جـهـان و لـيـسـت مـلـل واقـعـي، چــه                    
آنوقت و چه امروز، چيز ديگري غـيـر       
از ترکيب کنکـرت و آمـپـريـکـي کـه               

استـالـيـن    .  عملا دارد از آب در ميايد 
خود مثالهايي را که تک مولفـه هـاي       
او را رد ميکنند ميشناسد و بـعـضـا        

امــا مشـروط کــردن      .   ذکـر مـيــکــنـد     
صـلاحــيـت مـلــي بــه بــرخـورداري از              
جميع اين خواص نه فـقـط نـقـص هـر               
تک مولفه را جبران نمـيـکـنـد، بـلـکـه            
ناخوانايي تعريف مـلـت بـا واقـعـيـت             

کنکرت را به مـراتـب چشـمـگـيـر تـر               
 . ميکند

  
فاکتور زبان، مـلـت بـودن مـردم            

با ثبات و تاريـخـا شـکـل       " کشورهاي  
چند زباني مـانـنـد سـوئـيـس،          "   گرفته

بلژيک، ايالات متحده امروز، کانـادا،    
فرانسه، اسپانيا، بريتـانـيـا، و بـخـش            
زيادي از کشورهاي قاره هاي آفـريـقـا           

جـالـب   .   و آسيا را زيـر سـوال مـيـبـرد             
توجه است که براي مثـال در مـقـطـع              
وحدت ايتاليا و پيدايش مـلـت واحـد           
ايتاليا، تنها دو و نيم درصد مردم بـه      
اين زباني که امروز ايتاليايي نامـيـده         

از طـرف    .   ميشود تکـلـم مـيـکـردنـد         
ديگر نه فقط ملتـهـاي چـنـد زبـانـي،               
بلکه زبانهاي چـنـد مـلـتـي در دنـيـا                  

يک نگاه ساده بـه نـقـشـه       .   فراوان است 
جهان نشان ميدهد که دامنه کـاربـرد        
زبــانــهــاي انــگــلــيــســي و فــرانســه و              
اسپانيايي بـعـنـوان زبـان اول و زبـان                 

مردم چقدر وسيع و جهـانـي   "   خانگي" 
 . است
  

اين ملاحظات تازه با ايـن فـرض          
است که خود مـقـوـلـه زبـان بـا دقـت                 
رياضي قابل تـعـريـف بـاشـد، کـه در                

براي مثـال  .   واقعيت امر چنين نيست 
ميتوان پرسيد آيا صربها و کـرواتـهـا           
به دو زبان مختلف سخن ميگويـنـد؟       
و باز، مدافـعـان تشـکـيـل کـردسـتـان              
واحد بعنوان اثبات ملت بودن کردهـا     
از جمله به وجـود يـک زبـان مشـتـرک                
استناد ميکنند، حال آنـکـه بـعـضـي             
تـحـلــيـلـگــران غـربــي عـدم تشـکـيــل                
تاکنوني کشور کردستـان را از قضـا            

 يک زبان کردي مشترک ربـط      فقدانبه  
يک ناسيوناليـسـت آلـمـانـي        .   ميدهند

دو آتشه که تعلق قومي و اشتـراک در     
زبان را ملاک هويت ملي خويش قـرار   
ميدهد، بايد طاقت داشته بـاشـد کـه           
يـهـوديـان اشـکـنـازي را کـه بـه زبــان                   

که شاخه اي از ( يديش تکلم ميکنند    
بـعـنـوان آلـمـانـي         )   آلماني قديم اسـت    

 . هاي اصيل برسميت بشناسد
 

فاکتور زبان کمک زيادي نه به تـعـبـيـر      
استالين و نـه بـه درک مسـالـه مـلـت                

 . نميکند
 

مقوله سرزمين، به همين درجـه             
نــه فــقــط اقــوام و          .   پــيــچــيــده اســت    

مليتهاي مختلـف در سـرزمـيـنـهـاي            
مشترکي زيسته اند و به نوبـت بـر آن           
حـکــم رانــده انــد و يــکــديــگــر را بــه                
اينسوي و آنسوي کوچانده اند، بـلـکـه        
با رشد جمعيت دنـيـا و بـا گسـتـرش                

تحرک و تردد و مهاجرت انسانهـا در          
پهنه جهان، هر تعريف ملي مـبـتـنـي           
بر اشتراک در سرزمين بايد هـر سـالـه         

طول و   .   مورد تجديد نظر قرار بگيرد  
انسانـهـا   . عرض کره زمين ثابت است 

اما، آنهم با شتاب هاي مختلـفـي در         
ميان اقوام و اديان گوناگون، دائما بـر     

در .   تعدادشان افزوده شده و مـيـشـود        
اکثريت کشمکـشـهـاي مـلـي امـروز،            
جــدال بــر ســر ســرزمــيــن و دعــاوي               
ارضي، يـک مـوضـوع اصـلـي مـورد              

فلسطـيـن يـک نـمـونـه           .   مشاجره است 
برجسته است، اما ابدا منحصر بـفـرد     

ســرزمــيــن مــورد نــظـــر            .   نــيــســت   
ناسيوناليسم کرد، بعضا همـان خـطـه         
مورد علاقه نـاسـيـونـالـيـسـم ارمـنـي             

ــت ــلاوي و             .   اسـ ــشـــي يـــوگسـ ــلاـ تـ
کشمکشي که بر سر مليت هـر مـتـر             
مربع در بوسني هرزگويـن در جـريـان          
است، نمونه هاي زنده و حـي حـاضـر            

مـلاک  .   بـيـشـتـري بـدسـت داده اسـت             
سرزمين بخصوص با نمونه يـهـوديـان     
در دوران استالين، که فاقد سـرزمـيـن       
واحدي به نام خويش بـودنـد، مـقـابـل            

با ملاک استالـيـن،   .   قرار داده ميشود 
يـهــوديــان بــنــا بــر فــقــدان ســرزمــيــن            

بــراي .   مشـتـرک، يـک مـلــت نـبـودنـد             
مـلـت   " نظريه پردازان ديـگـري مـثـال            

مـتـقـابـلا رديـه اي بـر مـلاک                "   يـهـود  
در )   و البته همچنيـن زبـان    (سرزمين  

 . تعريف ملت است
  

تعبير استالين از مـلاک زنـدگـي           
اقتصادي مشترک و پيوند اقتـصـادي       
درونـي بسـيـار مـبـهـم و بـخـصــوص                 

از .   بشدت غير مارکسـيـسـتـي اسـت         
يکسو در بـحـث جـنـبـشـهـاي مـلـي،                 
عــروج مــلــت را مــحــصــول عصــر               
سرمـايـه داري اعـلام مـيـکـنـد و از                  
سوي ديگر ملاک پيوند اقتـصـادي را      
به دوران پيـش از پـيـدايـش سـرمـايـه               
داري تسري ميدهد و با اين مـلاکـهـا          
در دنياي قبل از سـرمـايـه داري نـيـز              
دست به کار رد و قبول اعتبـار نـامـه            

. هاي ملي مردم مـخـتـلـف مـيـشـود            
براي مثال در رد مـلـت بـودن گـرجـي            

ــان و ســرزمــيــن             ( هــا     ــيــرغــم زب عــل
به فقدان يک همبسـتـگـي و      )   مشترک

چسبندگي اقتصادي در مـيـان مـردم         
گـرجســتـان در دوره ســرواژ اسـتــنــاد             

اگر مقوله بـازار داخـلـي در          .   ميکند
دوران سرمايه داري را بتـوان بـعـنـوان          
مــبــنــايــي بــراي زنــدگــي اقــتــصــادي          
مشترک و منفک از ديـگـران تـعـريـف            

) کــه خــود جــاي بــحــث دارد           ( کــرد   
پيـونـد   " و "   زندگي اقتصادي مشترک" 

در دوران سـرواژ يـا     "   اقتصادي دروني 
در نظامي فاقد يک سيـکـل مـبـادـلـه            
کالايي گسترده ميان جمعيت، ديـگـر    

 . ابدا قابل درک نيست
 

  
تـا آنــجـا کــه بــه سـرمــايــه داري               
مربوط ميشود، اقتصاد مشتـرک، و       
بازار داخلي، جـدا از مـقـوـلـه دولـت                

اگـر چـنـيـن       .   واحد قابل بحث نيـسـت     
دولــتــي وجــود داشــتــه بــاشــد، اگــر              
مردماني واقـعـا بـه تشـکـيـل دولـت               

در يــک رابــطـه اقـتــصــادي          "   خـويــش " 
کاپيـتـالـيـسـتـي نـائـل شـده بـاشـنـد،                   
آنــوقــت بــه هــمــيــن اعــتــبــار، مــلــت            
بودنشان في الحال مسجل شده اسـت      
و ارجــاع بــه مــلاک ديــگــري اصــولا             

مـلاک اقـتـصـاد       .   ضرورت نمي يـابـد     
مشترک به اين اعتبار يک ملاک زائـد      
و از نظر تئوريک گمـراه کـنـنـده اسـت            
که عملا کل موضوع تعريف ملت را       

 . دور ميزند
 

و بالاخره فاکتور آخر اسـتـالـيـن،             
مقوله کارآکتر و مشـخـصـات روانـي          

. اسـت )   فرهـنـگ مشـتـرک      ( مشترک  
اين شايد دلـبـخـواهـي تـريـن و غـيـر                  
علمي ترين بخش تعريف است کـه از        
اساس کل مسالـه تـعـريـف ابـژکـتـيـو               

اسـتــالـيــن   .   مـلـت را لــوث مــيـکــنـد          
 : مينويسد
 

 
ــا                " ــي ي ــه مشــخــصــات روان ــبــت ال

بـراي نـاظـر      "   کارآکتر ملـي "   بعبارتي  
امـا تـا     .   خارجي قابل تعريف نـيـسـت    

آنـجــا کــه خــود را در يــک فــرهـنــگ                
مشتـرک خـاص آن مـلـت بـه ظـهـور                  
ميرساند، مقوـلـه اي قـابـل تـعـريـف                

 ". است و انکار بردار نيست
 

اين مقوله دريچـه اي بـراي ورود                
. اختياري ترين دسـتـه بـنـدي هـاسـت            

نژاد، قوميت، مذهب، مجددا از ايـن    
دريچه وارد بحث ميشـونـد، چـرا کـه             
هــر يــک آشــکــارا عــوامــل مشــروط            
کننده ذهنـيـت و روانشـنـاسـي افـراد              

فـرهـنـگ    " قائل بودن به يـک     .   هستند
فــراطــبــقـاتــي کــه ذهــنــيــت و          "   مـلــي 

موقعيت رواني انسانهاي متعـلـق بـه         
يک ملت را کلا از سـايـريـن مـتـمـايـز                
ميکند بشدت غير مـارکسـيـسـتـي،           

اسـتـالـيـن     .   غير واقعي و خيالي است    
مشخصا از اختـلاف کـارآکـتـر مـلـي            
آمريکايي ها و انگليسيها، علـيـرغـم       

. زبان مشترکشان، سـخـن مـيـگـويـد           
دنياي ذهني کـارگـر آمـريـکـايـي، بـه             

 . . . ملت، ناسيوناليسم و                  

 ۶صفحه 
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 ۵از صفحه   
زعم استالين شـبـاهـت بـيـشـتـري بـا                 
ارباب صنايع ايـن کشـور دارد تـا بـا              

 . کارگران ايرلندي و انگليسي
 

قائل بودن به نـوعـي مـعـنـويـات                 
مشترک در مـيـان آحـاد يـک مـلـت،                 
فرمولاسيون هاي ديگري هـم داشـتـه         

خـودآگـاهـي    " ، " تاريخ مشترک.   " است
، مقولاتي اسـت    " هويت ملي" ، " ملي

که کمابـيـش بـه هـمـان روانشـنـاسـي                
در .   مشترک استالين اشـاره مـيـکـنـد        

تمام اين فرمولها، آنچه عـيـان اسـت،        
خصلت فوق العاده پروبلماتـيـک خـود       

بـقـول   .   اين مقولات و مولفـه هـاسـت       
ارنست رنان عـوضـي گـرفـتـن تـاريـخ              

و يا بايد گفت تاريـخ بـافـتـن       ( خويش  
خود جـزو مشـخـصـات       ) براي خويش 

توضيح دادن مـلـت     .  ملت بودن است 
بر مبناي معنويات مشتـرک، تـاريـخ       
مشترک، حافظه تاريخـي و کـارآکـتـر          
ملي مشترک توضيح دادن اساطير با     

عينت و قـابـل ارجـاع          .  اساطير است 
بودن مفاهيمي چون تاريخ، فرهنـگ،    
روانشناسي و امثالهم خود بايد بـدوا         

 . اثبات شود
  

 ملت و تاريخ
  

مشکل اساسي تر تعبير استـالـيـن         
و تعابير نوع استالين از مقوله ملت،       
خصــلــت غــيــر تــاريــخــي و جــامــد               

استالين البته مـلـت را يـک          .  آنهاست
" تــاريــخــا شــکــل گــرفــتــه        " مــقــوــلــه    

جمود اين فرمول، علـيـرغـم    .   مينامد
اشاره به نقش تاريخ در شکل دادن بـه     

و "   تـکـامـلـي    " مقوله ملت، در تعبير     
شبه بيولوژيکي است کـه از مـلـت و            
نحوه پيدايش تاريخي آن بـدسـت داده        

ملت بـعـنـوان يـک مـوجـود            .   ميشود
ــده مــيــشــود             ــان     ( مــرکــب دي ــا زب ب

کـه  ...)  مشترک، سرزمين مشترک و  
تاريخ گام به گام اجـزاء آن را بـدسـت             
ميدهد و مقدمات خلق آن را فـراهـم           

وقتي اين آفـريـنـش صـورت         .   ميکند
گرفت، وقتي تاريخ محصـول نـهـايـي        
خود را بصورت يک مـلـت سـاخـت و              
سنتز کرد، ملت ديگر بيـرون تـاريـخ،        
نـظـيـر يـک عـمـارت، يـا يـک جـانــور                    
تــاريــخــا شــکــل گــرفــتــه، حــيــات و             
موجوديت مستقـل و قـائـم بـه ذات               

ملتـهـا تـاريـخـا        . خود را پيدا ميکند 
. ميماننـد "   خلق شده"خلق ميشوند و  

به نحوي که ناظر خـارجـي مـيـتـوانـد              
براندازشان کند و مشـخـصـاتشـان را            

درست همانطور که ميـتـوان   .   بشمارد

يک اردک را، بـعـنـوان يـک مـحـصـول                
تــاريـــخ طـــبــيـــعـــي، بــر مـــبـــنـــاي               

 . مشخصاتش توصيف کرد
  
ملتي که به اين نحو خلق ميشود       

و مشخصاتش را از تـاريـخ دريـافـت            
مـيــکــنـد، ديــگــر ظــاهــرا از پــروســه             
تاريخي بي نياز ميشود و از گـردونـه        

چـنـيـن    .   بـيـرون مـي افـتـد         "   تکامـل " 
درکي عميقا مکانيکي و بخـصـوص        

. از ريشه غـيـر مـارکسـيـسـتـي اسـت              
ملت به هر شکل که تاريخا پيدا شـده    
باشد، بايد در زندگي معاصر جوامـع      

بايـد ابـقـاء      .   مدام از نو بازتوليد شود   
آن چه مـکـانـيـسـمـي اسـت کـه             .   شود

حس ملي و تلقي مشـتـرک از تـاريـخ            
خــويــش، زبــان مشــتــرک، ســرزمــيــن         
مشترک، اقتصاد مشترک و شـاخـص        
ديگر ملت بودن را محفوظ مـيـدارد         
و بــازســازي مــيــکــنــد؟ در تــعــبــيــر             
مکانيکي مـلـت ايـن پـروسـه مـورد               

براي مارکسيسم، بـراي    .  اشاره نيست 
مثال، طبقه يک مقوـلـه مـحـوري در             

طبقات کارگـر و    . تبيين جامعه است 
. بورژوا هم محصول تـاريـخ هسـتـنـد          

اما در هيچ مقطـعـي کـار تـاريـخ بـا                 
تـمـام داسـتـان       .   آنها تـمـام نـمـيـشـود          

ــه داري داســتــان                 ــه ســرمــاي جــامــع
بازتوليد و بازآفريني کارگر و سرمايه       
دار بعنوان کارگر و سـرمـايـه دار در              
متن مناسبات اجتماعي و سـيـر هـر           

ملت نيز بـه طـريـق        .   روزه تاريخ است 
شرايط مـلـت بـودن      .  اولي چنين است 

و مــلــت نــامــيــده شــدن تــوده هــاي               
مختلف مردم هر روز در متن تـاريـخ      

، و نـه گـذشـتـه، بـاز تـولـيـد                   معاصر
" تعـريـف يـک مـلـت         " پروسه .   ميشود

يک پروسه علمي نيـسـت، يـک اتـفـاق            
مادي است که در قلـمـرو اقـتـصـاد و            
سياست و ايدئولوژي هر روز از نو رخ    

دقيقا به هميـن دلـيـل اسـت          .   ميدهد
 . که ملت آغاز و پاياني دارد

 
در هيچ جاي اين بحث ما مـنـکـر               

ايــن واقــعــيــت نشــده ايــم کــه مــردم               
مشخصات نژادي، زبـانـي و قـومـي             
قابل تعريفي دارند، در سرزمين هـاي      
مختلفي زندگي مـيـکـنـنـد، فـعـل و               
انفعالات اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي و              
معنوي ميان انسانها در جـهـان آنـهـا           
را بصورت تجـمـع هـا و تـمـرکـزهـاي               
محلي و منطقه اي، کـه در هـر يـک                
زبان و رسوم خـاصـي رواج بـيـشـتـري             

آنچه مـورد  .   دارد، گرد هم آورده است 
اگـر از    .   نقد است مقوله مـلـت اسـت         

ما بپرسند آيا هر نژاد، يا هـر قـوم يـا          
مـتــکـلــمـيــن بــه هــر زبــان خــاص يــا               

" حـق " ساکنين هر سـرزمـيـن مـعـيـن             
دارند کشور خود را تشکـيـل دهـنـد،            

ايـن  .   بيشک پاسـخ مـا مـنـفـي اسـت             
مقولات مـنـشـاء و تـوجـيـهـي بـراي                
تعريف يک مجـمـوعـه و مـوجـوديـت            
مجزاي انسـانـي در تـمـايـز بـا بـقـيـه                   

اهـمـيـت مـقـوـلـه مـلـت در                .   نـيـسـت   
اينست کـه ايـن تـفـکـيـک را بـوجـود                  
مياورد، مجاز ميکند و مشروعيـت      

تعلق ملي بـنـابـرايـن اسـم          .   ميبخشد
ديگري براي قومـيـت و نـژاد و زبـان               

عنواني براي ترکيـب  .   مشترک نيست 
همه اين مشخصات در يک مجموعـه   

بلکه يک تعـبـيـر    .  واحد انساني نيست 
ــرچــم                مــجــازي و اخــتــيــاري، يــک پ
ــن                  ــل ايـ ــديـ ــبـ ــراي تـ ــي، بـ ــاسـ ــيـ سـ
مشخصات، و در اغلب موارد فـقـط        
يـکــي از آنـهــا، بــراي ايــجـاد تـمــايــز                
سياسي و کسـب حـقـوق سـيـاسـي و                 

 . کشوري متفاوت از سايرين است
 

نه فقط ملت، بلکه جـدولـبـنـدي             
هايي از نوع تـعـاريـف اسـتـالـيـن هـم                 

در نوشته استالين .   محصول تاريخند 
اين واقـعـيـت کـامـلا بـه فـرامـوشـي                  
سپرده ميشود که ليسـت او در واقـع          
ــا و                     ــه ه ــي از مــولــف ــکــســيــون ــل ک
مشخصات ملي است که در مقـاطـع       
مختلف در تاريخ، توسـط جـريـانـات          
اجتماعي مختلف و در اغلب مـوارد      

. در تضاد و تقابل با هم طرح شده اند      
آن جريانـات اجـتـمـاعـي کـه تـاريـخـا                 
مـلـت را بــا زبــان مشـتــرک تــعـريــف                
کردند و خواهان تشکـيـل مـلـتـهـا از              
مـردم هـمـزبـان شـده انـد خـود را در                    
مقابل مدافعان نظريه ملت بر حسـب     
سرزمين و يا بخصوص ملت بعـنـوان       

. يک موجوديت اقتصادي، يافتـه انـد        
اينها پرچم هاي ناسـيـونـالـيـسـم هـاي            
مختلف و بخشهاي مختلف جـوامـع       
گــونــاگــون هســتــنــد کــه در پــروســه             
تــاريــخــي واقــعــي بــا پــراتــيــک خــود            
ملتهاي موجود را شکـل داده انـد و             

ايـن پـروسـه و ايـن           .   حراست ميکنند 
ــيــک هــيــچ جــا تــمــام نشــده و                   پــرات

ايـن پـراتـيـک دائـمـا ادامـه              .   نميشود
دارد، ملـتـهـاي قـديـم را بـاز تـولـيـد                   
ميکند، براي پيدايش ملتهاي جـديـد      
تلاش ميکند، تعـابـيـر مـخـتـلـف از               
ملاکهاي اصالت و بـرتـري و حـقـوق             
ملي را مقابل هم قرار مـيـدهـد و در           

 . ذهن توده مردم ميکارد
 

مــلاکــهــاي اســتــالــيــن پــرچــم                   
نــاســيــونــالــيــســمــهــاي مــخــتــلــف و           

کشمکشهاي اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي             
انـقـلاب   .   گوناگون بوده اند و هستـنـد     

فرانسه، براي مثال، در تعريف انسـان       
، ابـدا    " عضو ملت فرانسه  " فرانسوي،  

ملاک قوميت، کارآکتر ملي و حـتـي       
فرانسـوي زبـان بـودن را مـبـنـا قـرار                  

ــداد ــوق             .   ن ــف و حــق ــرش وظــاي پــذي
. شهروندي فرانسه، تنـهـا مـلاک بـود           

تکلم بـه زبـان فـرانسـه، يـعـنـي زبـان                   
رسمي کشور، قاعده اي بـود کـه هـر              
فــرانســوي و عضــو مــلــت فــرانســه              
ــادري اش                   ــان مـ ــل از زبـ ــقـ ــتـ مسـ

مـرتـبـط    . ميبايست بعدا رعايت کند 
کردن مليت به زبان و قوميت و بـعـدا       
اصل و نسب، در مقابل ملـت سـازي           

. از نوع انقلاب فرانسه قرار ميـگـيـرد      
ــر حســب                   ــمــان ب ــت آل ــريــف مــل ــع ت
سرزمين، و يا بر حسب زبـان، شـاخـه         
هـاي مـخـتـلـفـي در نـاسـيـونـالـيـســم                   
آلماني را تعريف ميکند و مجمـوعـه       
هاي مختلفي را بعنوان مـلـت آلـمـان          

تـاکـيـد بـر       .   به رسمـيـت مـيـشـنـاسـد          
مولفه اقتصادي در تعريف يک مـلـت         

 -نيز اساسا پرچم جنبش نـاسـيـونـال           
ليبرالي اي بوده است که بـا کـمـتـريـن         
ملاحظه قـومـي و زبـانـي و نـژادي،                
مللي را به رسميت شناخته اسـت کـه         
قادر باشند مبنايي براي يک اقتـصـاد    
ملي بورژوايي قرار بگيرند و محملي     
براي استقرار دولـت واحـد و تـوسـعـه              

در اين مـکـتـب      .  سرمايه داري باشند 
 تـا نـيـمـه قـرن            ١٩که از نـيـمـه قـرن           

بيسـتـم عـمـلا ذيـنـفـوذتـريـن جـريـان                  
نـاســيــونـالــيــســتـي بــود، هـمــزبــانــي،           
اشتراک در قوميت و تاريخ و هـويـت          

. ملي نقش چنـدانـي بـازي نـمـيـکـنـد              
هدف، اتفاقا، ادغام مردم از اقـوام و          
ــانــهــاي مــخــتــلــف در                نــژادهــا و زب
مجموعه هاي به اندازه کـافـي بـزرگ           
ملي و کشوري بود که بتواند بعـنـوان       
ظرف سياسي و اداري بـراي تـوسـعـه             
سرمايه داري و انباشت سرمايه عمـل   

برخلاف ناسيوناليـسـم قـومـي،        .   کند
يعني ناسيوناليسمي که از جـملـه بـر           
اشــتــراک زبــان پــافشــاري مــيــکــنــد،          
ناسيوناليسم ليبرالي متحد کنـنـده و       
ادغام کـنـنـده اقـوام مـخـتـلـف بـوده                  

 . است
 

بـه هـمــيـن تـرتــيـب مـيــتـوان بــه                     
شعارها و عملکرد هـاي شـاخـه هـاي           

. ديــگــر نــاســيــونــالــيــســم دقــت کــرد         
ناسيونـالـيـسـم در اروپـاي غـربـي بـا                 
ناسيوناليـسـم در اروپـاي جـنـوبـي و               
شرقي معضلات و عملکرد و مسـيـر       

ناسيونـالـيـسـم     . يکساني نداشته است 

ضـد اسـتــعـمــاري کشــورهـاي عـقــب             
مانده و مستعمرات سابق که در نيمه    
دوم قرن حاضر بـا هـدف بـازسـازي و              
مدرنيزه کردن کشور خويش به ميدان    
آمد، ناسيوناليسم خرده بـورژوايـي و         
ضــد امــپــريــالــيــســتــي واپســگــرا و            
سنتگرايي که بويژه در دو دهـه اخـيـر          
در برخي کشورهاي اسلام زده عـروج         
کرد، هر يـک امـر خـاصـي را دنـبـال                  
ميکنند و ملاک خاصي در تـعـريـف           

بــدســت   "   مــلــت خــويــش       " هــويــت      
چيدن اين ملاکهـا از مـتـن        .   ميدهند

جنبش و حرکت تاريخي مدافـع آنـهـا        
و ليست کردن و از آن بـدتـر تـرکـيـب                 
آنـهـا بـعــنـوان مشـخـصــات تــاريـخــا               
تکامل يافته و ثبات يافته ملت هـا،      
پشت کردن به هر مفهوم جـدي اي از         

 .تاريخ و تحليل تاريخي جامعه است
  

 ملت و پراتيک کمونيستی
  
اگر بپذيريم کـه مـلـت مـحـصـول                  

اسـت،  "   مـلـت سـازي     " پروسه تاريخي   
کـه ايـن پـروســه تــاريـخــي يــک رونــد                
پراتيکي است کـه در آن طـبـقـات و                
نيروهاي سياسي طبقات بـر مـبـنـاي          
ــا و اهــداف                  ــاســتــه ــا، ســي ــه آرمــان
اجتماعي شان شرکت ميـکـنـنـد، کـه         
ملت و خصـوصـيـات عـلـي الـظـاهـر               
ابژکتيو آن در واقـع مـاديـت يـافـتـن                 
شعارها و به اهـتـزار در آمـدن پـرچـم               
هاي جنبشـهـاي مـلـي گـونـاگـون در               
طول تاريخ دويست سال اخـيـر اسـت،          
آنوقت درک اين مساله سخت نـيـسـت       
که در تاريخ پيدايش و سـيـر تـکـويـن            
ملتهـا، کـارگـر و کـمـونـيـسـم نـاظـر                   

داوري نـيـسـت کـه         .   خارجـي نـيـسـت      
وظيفه اعاده حقوق ملل را بـر عـهـده          

ملت، ملت سازي و .   خويش مي يابد 
حفظ و ابـقـاء هـويـت هـاي مـلـي در                 
جهان، يک پروسه است که مـا را هـم              
در بر ميگيرد و از پـراتـيـک مـا هـم                 

تاريخ پيـدايـش مـلـل       .  تاثير ميپذيرد 
ــيــســم و                ــال ــاســيــون ــاريــخ ن ــا ت صــرف
نـاســيــونــالــيـســتــهــا نـيــســت، تــاريــخ          

تـاريـخ   .   انترناسيوناليـسـم هـم هسـت        
مبارزه طبقاتي در جوانـب مـخـتـلـف         

 . آن است
 

پذيرش اين حکم، بـحـث مـوضـع              
کمونيستي در قبـال مـلـل و مـبـارزه              
مـلــي را از اســاس در يــک صــفــحــه                

 .متفاوت قرار ميدهد
 

 ادامه در شماره آينده ايسکرا      
 
  

 . . . ملت، ناسيوناليسم و                  
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 ۱از صفحه  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 انقلاب انساني      
 براي حکومت انساني     

 

طبق خبري که به کمـيـتـه هـاي           
بين المللي عليه اعدام و سـنـگـسـار      

 اکتبـر سـجـاد      ١٩رسيده است، روز  
قــادرزاده و هــوتــن کــيــان کــه روز              

 اکـتـبـر هـمـراه بـا دو               ١٠يکشنبه   
ژورنــالــيــســت آلــمــانــي در تــبــريــز            

 . دستگير شدند، محاکمه ميشوند
 

 اکتبر بـه  ١٠نيروهاي رژيم روز  
دفتر هوتـن کـيـان وکـيـل سـکـيـنـه                 
محمدي آشتياني ريـخـتـنـد و او و              

 سـالـه، پسـر        ٢٢سجـاد قـادرزاده،       
سکينه را همراه با دو ژورنـالـيـسـت         
آلماني که مشغول مصاحبه با آنـهـا     

جـمـهـوري    .     بودند، دستگير کردنـد   
اســلامــي هــنــوز رســمــا درمــورد            
دستگيري هـوتـن و سـجـاد خـبـري              
منتشر نکرده اسـت و از سـلامـت              
ــطــور دو                     ــن ــمــي ــفــر و ه ايــن دو ن
ژورناليست آلماني خبري در دسـت        

آنها در يک زندان مخفي در   .   نيست
تبريز نگهداري ميشوند و در طـول        
هفته گذشته مورد بـازجـوئـي قـرار            

طبق اطـلاعـاتـي کـه بـه          .   گرفته اند 
ما رسيـده اسـت، سـجـاد و هـوتـن                 
درمورد تماس هائي کـه بـا رسـانـه            
هــاي خــارجــي داشــتــه انــد مــورد             

بـويـژه   .   بازجـوئـي قـرار گـرفـتـه انـد             
سـجـاد تـحـت فشـار شـديـدي قـرار                 

 . گرفته است

سجاد و هوتن و دو ژورناليست   
آلماني و همينطور سکينه محمـدي    
آشتياني بايد فورا و بي قيد و شـرط    

 . از زندان آزاد شوند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام        
کميته بين المللي عليه     

 سنگسار 
 ٢٠١٠ اکتبر ١٨

 محاکمه  پسر و وکيل سکينه                        
 

اينها نمونـه هـاي کـوچـکـي از             
توحش حکومت اسلامي و بخـشـي    

ايــن .   از کــارنــامــه ســيــاه آن اســت           
جنايات براي ارعـاب مـردم و يـک              
عمل پيشگيرانه براي جلوگـيـري از         

. عروج مجدد انـقـلاب مـردم اسـت          
سران حکومت خودشـان بـه خـوبـي           
آگاهـنـد کـه طـوفـان خشـم عـظـيـم                  
مــردم در راه اســت، مــيــخــواهــنــد           
بترسانند و ابراز وجود کـنـنـد و بـه              
نيروهاي روحيه بـاخـتـه خـود قـوت            

اما اين اعمال تنهـا بـه     . قلب بدهند 

گستـرش نـفـرت و خشـم مـردم در                
دوره .   ايران و جـهـان مـي انـجـامـد             

 . ارعاب مردم گذشته است
ايــن جــنــايــات در عــيــن حــال            
اسنـاد زنـده جـنـايـات ايـن رژيـم و                  
معرف جنايتگراني ماننـد مـحـمـد         
ذوقـي و اکـبـر بــيـگـلـري در کـنــار                  
خــامــنــه اي و احــمــدي نــژاد و                     
رفسنجانـي و سـايـر سـران کـثـيـف                
حکومتنـد کـه بـا سـرنـگـونـي ايـن                 
حــکــومــت بــه دادگــاهــهــاي مــردم         

 . سپرده خواهند شد

 
 مرگ بر جمهوري اسلامي  
 زنده باد آزادي، برابري،   

  حکومت انساني
زنده باد جمهوري  

 سوسياليستي  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۸۹ مهر ۲۱
 ۲۰۱۰ اکتبر ۱۳ 

 .. . جمهوري اسلامي دست و  پاي      

آزاد کمانگر دانشجوي دانشـگـاه       
يزدان پنـاه سـنـنـدج هـفـتـه جـاري از                  
زندان مـرکـزي سـنـنـدج و بـا تـوديـع                  

 . وثيقه آزاد شد
بنابه اطلاع گـزارشـگـران هـرانـا،           
آزاد کمانگر خواهرزاده فرزاد کمانگـر    

ــه مــورخــه                     ــه در روز شــنــب  ۱۳ک
شهريورماه در جلوي درب دانشـکـده         
فـنــي يــزدان پــنـاه سـنــنـدج از ســوي                
نيروهاي امنيتي بازداشت شده بـود،        

 ۱۰۰هفته جاري بـا تـوديـع وثـيـقـه                
 . ميليون توماني از زندان آزاد شد

شايان ذکر است که آزاد کمـانـگـر      
خواهرزاده معلم اعدامي کـرد فـرزاد         
کمانگر است که به اتهـام شـرکـت در            

 فـعـال     ۵تجمع اعتـراضـي بـه اعـدام            
 ارديـبـهـشـت امسـال          ۱۹سياسي در   

چند ماهي تحت تـعـقـيـب نـيـروهـاي             
بـعـد از تـمـاس         .   امنيتي سنندج بـود  

دانشگاه با خانواده وي اين دانشجوي     
کرد جهت برگزاري کميتـه انضـبـاتـي          
به دانشکده يزدان پناه مـراجـعـه مـي           
کند که به محض ورود بـه دانشـگـاه            
توسط نيروهاي امـنـيـتـي بـازداشـت            

 .مي شود
 *** 

 آزاد کمانگر با توديع وثيقه آزاد شد         
 

ــر اعضــاي               در ادامــه فشــار ب
انـجـمـن صـنـفـي مـعـلـمــان اسـتــان                 
کردستان، طي روزهاي اخيـر شـيـوا         
عاملي راد بـه حـراسـت آمـوزش و              

 شـيـوا     .پرورش مريوان احضار شد     
عــامــلــي راد کــه مــعــلــم مــدارس             

راهــنــمــايــي در مــريــوان و عضــو             
ـــتـان            ــ انجمن صنفي معلمـان کـردس
مي باشد از طرف مسئول حـراسـت       
مورد بازجويي و بـازخـواسـت قـرار           

هـفـتـه گـذشـتـه نـيـز             .   گرفت اسـت     
حيدر زمان معـلـم اهـل سـنـنـدج و               

يــکــي ديــگــر از اعضــاي انــجــمــن            
صنفي معلمان استان کردسـتـان بـه         
ستـاد خـبـري اداره اطـلاعـات ايـن               

 ٤شهر احضار شده بـود کـه پـس از            
ــا               ــطــه ب ســاعــت بــازجــويــي در راب

  .مصاحبه با رسانه ها ، آزاد گرديد

 فشار بر اعضاي انجمن صنفي معلمان استان کردستان          

بنا به گـزارش دريـافـتـي بـهـنـام                
ابراهيم زاده فـعـال كـارگـري و فـعـال                
دفاع از حقوق كـودك هـم اكـنـون در              

 اوين در بـازداشـت   ٣٥٠بند عمومي  
او كه بدلـيـل اعـتـصـاب        .   بسر ميبرد 

غذا و اعتراض به ادامـه بـازداشـتـش         
دچــار خــونــريــزي مــعــده شــده و در               
بهداري زندان بستري بود، اكـنـون بـه          

بـه بـهـنـام گـفـتـه            .   بند بازگشته است  
شـده اسـت كــه يــكــمـاه ديــگـر او را                  

بهنام ابراهيـم  .   دادگاهي خواهند كرد  
 خرداد دستگير شد و اكـنـون   ٢٢زاده  

 مـاه اسـت كـه در بـازداشـت بسـر                  ٤
 ميـلـيـون    ١٠٠براي او وثيقه .  ميبرد

توماني تعيين شده بود، اما بـعـد از           
مدتـي سـردوانـدن اعـلام كـردنـد كـه                
وثيقه از شهـرسـتـان اسـت و بـايـد از                 
تهران باشد و سرانجام روشن شد، كـه      
همه اينها بهانـه بـوده و تصـمـيـم بـه                 

جـرم  .   ادامه بازداشت وي گـرفـتـه انـد        
بهنام دفاع از حقوق كارگـر، دفـاع از        
حــقــوق كــودك و مــبــارزه بــراي يــك             

 .زندگي انساني است
بـهــنـام ابـراهــيـم زاده، مــنـصــور             
اسانلو، رضا شهابي، ابراهيـم مـددي        
و همه زندانيان سياسي بـايـد فـورا از           

 .زندان آزاد شوند
كارگر زنداني، زنداني سياسي       

 آزاد بايد گردد  
 كمپين براي آزادي    "

 " كارگران زنداني 
 ١٣٨٩ مهر ٢٤

 ٢٠١٠ اكتبر ١٦ 

حكم بازداشت بهنام ابراهيم زاده براي يك ماه ديگر                 
 تمديد شد    
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 ! سوسياليسم راه نجات ما است  
 

سالها استثمارمان کـرده    .   اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده است    .    سال است از زندگي ما دزديده اند       ٣١
 . ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند. اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند

 
دادگاه و زندان ساخته اند و ما را بـه    .   سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان ما انداخته اند                   

 . جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جريمه هاي سنگين محکوم کرده اند
 

. رسانه هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميـدهـنـد   .   گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم         
 . سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند

 
راهي جز سوسياليسم براي پـايـان   .   تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي همين است .   گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم       

 . يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي. دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و شلاق و شکنجه نداريم
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران     
 !  زنده باد سوسياليسم   

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري    

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم     
 

به ما كارگـران  "   هدفمند كردن يارانه ها" ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت عنوان .   حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند   
شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كـوه    !   ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند.   و مردمي كه في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل كند    

 . سنگين تر شده است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند
 

 . پاسخ ما امتناع دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است. يارانه دولتي به کالاهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد. پاسخ ما روشن است
 . پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و سراسري است. پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است

 
دارند مزدورانشان را تقويت ميکننـد  .   از شورش گرسنگان صحبت ميکنند.   خودشان ترسيده اند.  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض بالا گرفته است 

در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محلات شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و   .   اما صفوفشان يکدست نيست  .   تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند       
خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در سراسر کشور آماده کنيـم و       .   پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در يک کلام زندگي انساني حق مسلم ما است                

 . اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسلامي اش     
 !  زنده باد سوسياليسم   

 حزب کمونيست کارگري ايران     

 را تماشا کنيد    تلويزيون کانال جديد     
 !  به دوستان خود معرفي کنيد، به آن کمک مالي کنيد           

 ! کانال جديد مجددا به خانه هاي مردم ايران راه يافته است
 .کانال جديد صداي مردمي است که مي خواهند از اين زندگي سياه و فلاکتبار خلاص شوند

 .کانال جديد صداي مبارزه براي سرنگوني حکومت دزدان ميلياردر و آدمکشان حرفه اي است
  .کانال جديد، ابزار تغيير، همبستگي مبارزاتي، سازمانگري و انقلاب عليه نظام کثيف اسلامي است

 . کانال جديد مدافع پر و پا قرص آزاديخواهي، عدالت خواهي و برابري طلبي است
 کانال جديد صداي اعتراض به بيحقوقي، تبعيض و نابرابري، فقر و محروميت، 

 .سنگسار و اعدام و شلاق و شکنجه است
 به کانال جديد، صداي اعتراض و مبارزه خود کمک مالي کنيد              

 :کمک خود را واريز کنيد  (pay pal)کافي است لينک زير را باز کنيد و از طريق پي پل آنلاين
html.donate/com.iran-countmein://http 

 . شماره حساب هاي کانال جديد نيز در سايت کانال جديد موجود است
 : کانال جديد را به دوستان خود معرفي کنيد        

 : مشخصات و ساعات پخش برنامه هاي کانال جديد
 )  و نيم شب به وقت ايران١١ و نيم تا ٩( شب به وقت اروپاي مرکزي ١٠ تا ٨هرروزه از 

 ٦/٥عمودي، اف اي سي  -٢٧٥٠٠سيمبل ريت  -١١٢٠٠فرکانس  -  KBCهات برد، شبکه 

 : در برنامه هاي پخش مستقيم شرکت کنيد        
مـيـتــوانـيـد در بــرنـامـه هـاي پــخـش مسـتـقــيـم بــا شــمـاره تــلـفــن                                

 .  شرکت کنيد٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧
پخش زنده کانال جديد هر روزه از طريق سايت کانال جديد نيـز قـابـل       

 : مشاهده است
tv.newchannel.www 

nctv.tamas@gmail.com 
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